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  چكيده
ي زيادي  ترديد تا اندازه وار است كه اين امر بي مند و رياضي به فيزيك، رويكردي نظام دوئمرويكرد 

بندي  به نظر دوئم هدف علم طبقه .هاي علمي اثرگذار بوده است او از نظريه بر ماهيت تبيين فلسفي
ها در يك چارچوب رياضي مناسب است كه بتواند روابط واقعي ميان هستومندهاي  طبيعي پديده

هايي پر شده از ابزارهاي  ها تنها جعبه نظريه. ا، مشخص كندآنهغيرمشاهدتي را بدون آشكار ساختن 
ترين ويژگي يك  مهم. ها نيستند كه مناسب امروز و نامناسب براي آينده باشند هبندي پديد طبقه
ها و قوانين تجربي كشف نشده است اما آنچه در اين  بيني پديده ي علمي توانايي پيش نظريه
هاي علمي  شناختي نظريه گذارد، روابط بين هويات است و به لحاظ هستي بيني بديع تأثير مي پيش

با توجه به اين كه دوئم يك مورخ علم است،  .آورند بار نمي هويات غيرمشاهدتي به تعهدي نسبت به
هاي علمي،  نظريه ي دربارهتوان با صراحت و به وضوح نشان داد كه  با جستجو در آثار و آراء او نمي

يي و حتي برخي معتقدند او تلاش كرده است تا راهي بين ابزارگرا. گرا است يا ابزارگرا دوئم يك واقع
در اين مقاله ابتدا آراء دوئم درخصوص هدف و ساختار نظريه فيزيكي بررسي . گرايي بيابد واقع
دهيم  گرا بودن دوئم، نشان مي مخالف با واقع برخي نظرات موافق و سپس با بيان. شود مي

  .گرايي ساختاري دارد هاي علمي تمايل بيشتري به واقع ي نظريه هاي او درباره ديدگاه
  

 گرايي، واقع بندي طبيعي، تاريخ علم، طبقه هدف و ساختار نظريه فيزيكي، :ان كليديواژگ
   .ابزارگرايي
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  مقدمه

 سال سالگي، در 25در . در شهر پاريس به دنيا آمد 1861پير موريس ماري دوئم در سال 
به  1890ي  در خلال دهه .منتشر كرد ترموديناميك ي تحت عنوانم، كتاب مه1886

اي براي نخستين  طي انتشار مقاله 1894در . صوص تاريخ و فلسفه علم پرداختتحقيق درخ
اولين كتاب  1903در سال . ساز مطرح كرد ي آزمايش سرنوشت هاي خود را درباره بار ايده

در همين سال اقدام به انتشار مجموعه مقالاتي . ي تاريخ فيزيك را منتشر كرد خود در زمينه
تحقيقات وي درباب فيزيك قرون وسطي تلاشي براي . تيك كردي تاريخ علم استا درباره

هاي عميقي در آثار و  شانزده و هفده ريشه هاي قرناثبات اين مطلب است كه انقلاب علمي 
اين . و ديگران داشته است 2، اورسم1هاي علماي قرون وسطي نظير بوريدان پژوهش

تاريخ علم داشت،  ي هاردربهاي نادرست  تحقيقات تأثير زيادي در تصحيح ديدگاه
نگريست و  حاصل و عقيم مي هاي بي ي دوران بحث هايي كه به قرون وسطي به منزله ديدگاه

  . دانست ي علمي مي آن را عاري از هر نوع انديشه
كه اكنون به عنوان  علم ي هفلسف ي هدو گرايش تاريخي و رياضي او را در كتابش دربار

 1906، كه در ي فيزيكي ههدف و ساختار نظريعني در ، يشود يك اثر كلاسيك شناخته مي
ي  در اين كتاب و دو پيوست آن، دوئم علاوه بر تبيين فلسفه .توان ديد منتشر شد آشكارا مي

او، براي  ي هبه عقيد. پردازد ي آموزش فيزيك مي هايش درباره ي ديدگاه علم خود، به ارائه
بخشي اساسي از فعاليت علمي او محسوب اش  دانشمند دانستن تاريخ موضوع مورد بررسي

 انرژي ي رهاي دربا رساله، تحت عنوان 1911درباب انرژي، در  ديگري از اواثر مهم . شود مي
  .  سالگي درگذشت 55در سن  1916دوئم در سال  .منتشر شد

توضيح، عبارت است  كه شود آغاز مي فرض با اين پيش، فيزيكي ي هتبيين دوئم از نظري
ت اند، تا خود واقعي ت از پديدارهايي كه آن را همانند تور احاطه كردهساختن واقعي برهنهاز 

تواند بيش از  اما واضح است كه علم به مشاهده متكي است و مشاهده نمي. عريان ديده شود
 ي هت به حوزاين واقعي. ت زيرين نفوذ كندتواند به واقعي پديدارها به ما نشان دهد و نمي

هاي  حالت آرماني نظريه .آن را تبيين كند دتوان مي متافيزيكعلق دارد و فقط ت متافيزيك
ها در آن  ها براي عرضه به يك چارچوب اساساً رياضي است كه پديده علمي تنها حفظ پديدار

كنند، اما تاريخ  در اين ميان هستومندهاي نظري نقش مهمي در علم ايفا مي. جاسازي شوند
______________________________________________________ 

1. Buridan 
2. Orseme  
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بدون استفاده  ها نظريههاي  توضيحي در دگرگوني/ هاي نظري ضدهد كه فر علم نشان مي
رفت و فقط بخش توصيفي يا  بين خواهند   ، ازها نظريهشوند تا حدي كه در سير تحولات  مي

  .ماند مي  باقي ها نظريهي  همان بخش بازنماياننده
آزموده  هاي ديگر تنهايي و مستقل از فرضيه علمي هرگز به ي ههيچ فرضيبه نظر دوئم 

از ديدگاه او، فرضيه همواره بخشي از . سازي در علم وجود ندارد و آزمون سرنوشت شود نمي
 ههاي نظري ن در كنار ديگر بخشهايي معي بيني نظريه است و صرفاً براي به عمل آوردن پيش

بيني مورد نظر از  در صورت عدم وقوع پيش. آيد كار مي هاي ديگر به مذكور و شايد نظريه
تواند به دانشمند كمك كند از ميان فرضيات چه  ها، منطق به تنهايي نمي وهي از فرضيهگر

هايي غلط هستند و كداميك را بايد تغيير دهد، بلكه راهنماي دانشمند  فرضيه يا فرضيه
  .است 1ها شم خوب گيري درباره تغيير فرضيه براي تصميم

تحولات فكري فلاسفه بعد از او، گرايي علمي، در سير  اهميت آراي دوئم درخصوص واقع
لذا . گير بوده است چشم 3استقراي بدبينانه و فرا 2گرايي ساختاري گيري واقع در شكل ويژه به

تحقيق در باب آراء دوئم علاوه بر اهميت تاريخي، نقشي مهم در روشن شدن مباحث جاري 
هاي  باط بين ديدگاهدر اين مقاله ارت. گرايي علمي خواهد داشت فلسفه علم در حوزه واقع

گرايي علمي بررسي خواهد شد و سعي بر آن است با تكيه بر آراء و بيان  دوئم و واقع
اي  گرايي علمي، استدلال كنيم راه ميانه هاي له و عليه واقع ي علم دوئم و ذكر ديدگاه فلسفه

يي ساختاري گرا گرايي اتخاذ كرده است تمايل بيشتري به واقع كه وي بين ابزارگرايي و واقع
  .دارد

  
 فيزيكي چيست؟ ي هدف نظريه .1

برخي . فيزيكي چيست، دو پاسخ مختلف وجود دارد ي براي اين پرسش كه هدف يك نظريه
اما . فيزيكي توضيح قوانين تجربي مربوط به آن نظريه است ي معتقدند هدف يك نظريه

ي است انتزاعي كه فيزيكي دستگاه ي بسياري از انديشمندان بر اين باورند كه يك نظريه
اي از قوانين تجربي، بدون توضيح  بندي منطقي دسته هدف آن خلاصه كردن و طبقه

  .سازوكارهاي عليّ پشت اين قوانين است

______________________________________________________ 
1. good sense 
2. structural realism 
3. the pessimistic metainduction   
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به نظر دوئم توضيح دادن، برهنه كردن واقعيت از پوشش نمودهاي ظاهري به منظور 

هدف فيزيك توضيح در چنين وضعيتي اگر . ي واقعيت عريان و بدون پوشش است مشاهده
تا وقتي كه تمام ظواهر محسوس براي به چنگ انداختن  ،ديداري مربوط به آن باشدپقوانين 

اسخ دادن به اين پاين امر مستلزم . به هدفش نرسيده است ،واقعيت فيزيكي كنار نرفته باشد
دهند چيست؟ و يمپرسش است كه ماهيت و سرشت اجزايي كه واقعيت مادي را تشكيل 

  اساً آيا واقعيت مادي متمايز از ظواهر محسوس وجود دارد؟اس
شده در فيزيك فراتر رويم و  استفادههاي ها بايد از روش اسخ دادن به اين پرسشپبراي 
هاي فيزيكي توضيح اگر هدف نظريه«: دوئم معتقد است. ي متافيزيك شويموارد حوزه

 در 1».يست و ذيل متافيزيك استفيزيك نظري يك علم مستقل ن ،ديداري استپقوانين 
. كند يمنتيجه ارزش يك نظريه فيزيكي وابسته به نظام متافيزيكي است كه شخص انتخاب 

هاي مختلف متافيزيكي هاي فكري متفاوتي در حوزهنظام ،به نظر دوئم طي قرون گذشته
زيك نظري اگر في. اندظهور كردند كه هر كدام جداي از يكديگر و حتي مخالف همديگر بوده

 ي هاي متافيزيكي به دامنههاي مجزّاي نظامبنديدسته ،ذيل متافيزيك در نظر گرفته شود
متافيزيكي كه مقبول گروهي است كه به  ي در اين صورت يك نظريه. يابنديمفيزيك تسرّي 

اي ديگر كه به متافيزيكي با عدم مقبوليت از جانب فرقه ،متافيزيك خاصي گرايش دارند
  .روبرو خواهد شد ،ت با آن وابستگي دارندمتفاو

ي خاصي بنا شده  دوئم معتقد است اگر يك نظريه مطابق با ادعاهاي متافيزيكي فرقه
- يمي فيزيكي به قوانيني نياز داريم كه اين نظام متافيزيكي نديدهپبراي توضيح يك  ،باشد

ي دستورالعمل دقيق و با كيزيمتافزيرا هيچ نظام  ،ها را در اختيار ما قرار دهدتواند آن
هايي كه حقيقت دستورالعمل در. جزئيات كافي براي تمام اجزاء يك نظريه فيزيكي ندارد

سرشت واقعي هستارها اظهارات دقيقي  ي بارهي خاصي باشد دركيزيمتافهاي مطابق با آموزه
ي ديگر به كيزيمتافهاي دهند و در بيشتر موارد اين اظهارات با اظهارات آموزهيمارائه ن

ي براي ايجاد يك نظريه فيزيكي مناسب كيزيمتافس هيچ نظام پ. شدت مغايرت دارند
  . نيست
  
  

______________________________________________________ 
1. Duhem, “Physics and Metaphysics”,  p.10. 
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 بندي طبيعي فيزيكي و طبقه ي نظريه .2

ي توضيح قوانين پديداري،  فيزيكي به منزله ي مطابق آراء دوئم بدون درنظر گرفتن نظريه
 كيزيمتافه موجب استقلال آن از نظر گرفت ك ي فيزيكي در توان هدفي براي نظريه مي

قدر كافي  هي فيزيكي ب توان روشي اتخّاذ كرد كه براي ساخت يك نظريه گردد، همچنين مي
بندي طبيعي و طبقه ،فيزيكي ي كند كه هدف يك نظريهيمدوئم ادعا . كفايت داشته باشد

اين  ،ربييك نظريه علاوه بر خلاصه كردن قوانين تج. دهي قوانين تجربي استسازمان
بندي مصنوعي و صرفاً يك طبقه ،بنديبه نظر او اين طبقه. كنديمبندي نيز قوانين را طبقه

  .بندي طبيعي استبلكه يك طبقه ،بدون ارتباط با حقايق واقعي نيست
بندي بلكه يك طبقه ،هاي كاملاً مصنوعي نيستندها دستگاهدوئم معتقد است نظريه

هاي جهان خارج را دارند و قوانين نايي به چنگ انداختن واقعيتها توانظريه. طبيعي هستند
هاي جهان خارج ي واقعيتكنند كه بازنمايانندهيمهايي ارائه بنديتجربي را در قالب دسته

ديدارها پشت پنهان پهاي ها هيچ گونه ادعايي براي توضيح واقعيتاما اين نظريه ،هستند
انعكاس يك حكم  ،ديداريپهر يك از اين قوانين اين در حالي است كه . ندارند
هاي ديدهپ. روديميش پبندي طبيعي شناسانه هستند و نظريه به سمت يك طبقه هستي

يافتن اين  ،ي يك نظريههايي قرار دارند كه وظيفهبنديطور طبيعي در دسته هجهانِ خارج ب
بندي ي اين طبقهنمايانندهدهي قوانين تجربي به شكلي است كه بازبندي و سازمانطبقه

  1.طبيعي باشد
هاي ي نظامي از گزاره بلكه ارائه ،توضيح نيست ،ي فيزيكي هدف نظريه ،مطابق نظر دوئم

 ،شوند و هدف آن است كه تا حد امكانيمرياضي است كه از تعداد محدودي اصول استنتاج 
ي زير را چهار مرحله. ه كنيمكامل و دقيق ارائ ،اي از قوانين تجربي را به شكل سادهمجموعه

   :كنديمدوئم به عنوان مراحل ساخت يك نظريه معرفي 
خصوصيات ساده را  ،از ميان خصوصيات فيزيكي: گيري مقادير فيزيكيتعريف و اندازه - 1

اين خصوصيات را با علائم  ،گيري مناسبهاي اندازهس به كمك روشپس. كنيميمانتخاب 
 .كنيميمر معين بيان اعداد و مقادي ،رياضي

______________________________________________________ 
1. Ibid, pp.26-27. 
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يك سري گزاره به همديگر مربوط  ي هاي معرّفي شده به وسيلهكميت: هاانتخاب فرضيه - 2
 ،اين اصول. رونديمكار  هاي ما بههاي محدودي كه همانند اصولي در استنتاجگزاره. شونديم

 .هاي ما هستندفرضيه

بق قوانين آناليز رياضي و شرايط مطا ،هاي يك نظريهفرضيه: ي رياضي نظريه توسعه - 3
  .شونديممنطق جبري به يكديگر متصّل 

به احكامي كه  ،آيديمدست  ها بهنتايج مختلفي كه از فرضيه: ي نظريه با تجربه مقايسه - 4
اين احكام با قوانين . شوند ترجمه مي ،ي خصوصيات فيزيكي اجسام هستنددر برگيرنده

اگر اين احكام موافق  ،شونديممقايسه  ،كردن آنها را دارد كه نظريه قصد بازنمايي ،تجربي
نظريه خوب است و به هدفش رسيده است، در غير اين صورت  ،قوانين تجربي باشند

  1.ي بدي است كه يا بايد اصلاح و يا رد شود نظريه
 
 گيرديميشي پنظريه از آزمايش  .3

به اصول كمتري كه قدرت ها با فشرده و خلاصه كردن قوانين تجربي و رسيدن نظريه
-بلكه با طبقه ،نه تنها براي اقتصاد ذهني مناسب هستند ،استنتاج قوانين بيشتري را دارند

سازند و نظم خاصي را بر روي يمتر تر و مطمئنها را آساناز آن استفاده ،بندي كردن قوانين
بندي كه يك طبقهبندي دارد اين است كه اين طبقه يژگيو. كننديمحاكم  ،كلّ قوانين

ترين و بارزترين اما مهم. كنديمها را بيان ديدهپبه نحوي كه روابط واقعي بين  ،طبيعي است
اي است كه هنوز كشف و  ها و قوانين تجربيديدهپ ينيبشيپقدرت  ،يك نظريه يژگيو

  .اندمشاهده نشده
هايي طراحي ايشبايد آزم ،كنديمجديدي  ينيبشيپبه نظر دوئم زماني كه نظريه 

نظريه  ،هاي نظريه را تأييد كردينيبشيپاگر آزمايش . ارزيابي شود ينيبشيپشوند تا اين 
شود كه روابط ميان مفاهيم يمبه اين معنا كه اطمينان بيشتري حاصل  ،شوديمتقويت 

از  دهاستفا ي همچنين دامنه ،ها هستندديدهپمنطبق با روابط واقعي بين  ،انتزاعي در نظريه
 ينيبشيپيا آن  ،هاي جديد را تأييد نكردينيبشيپاگر آزمايش . شوديمتر نظريه گسترده

  2. شوديمشود و يا به طور كامل رد يماصلاح 

______________________________________________________ 
1. Ibid, pp.21.  

2. Ibid, p.28. 
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به عنوان نمادهايي براي  ،ي شيمياييدهيچيپهاي از فرمول استفادهدوئم به  ،طور مثال هب

بندي كه از طريق اين طبقه. كنديمشاره بندي تركيبات مختلف مواد شيميايي اطبقه
بندي طبيعي بندي مصنوعي نيست بلكه يك طبقهيك طبقه ،شوديميشنهاد پها فرمول
شود با روابط يمها بيان زيرا روابط بين تركيبات شيميايي كه از طريق اين فرمول ،است

-به كمك اين فرمولحال اگر يك نظريه . مطابقت دارد ،واقعي ميان تركيبات شيميايي مواد

توان درستي اين يمتنها به كمك آزمايش است كه  ،كند ينيبشيپها تركيبات جديدي را 
  .را ارزيابي كرد ينيبشيپ

توان چنين نتيجه گرفت كه به نظر او روابط  مي ،با توجه به  آراء دوئم در اين بخش
او همين قدر كه يك نظريه ها تقدم دارند زيرا به نظر  موجود بين هستومندها بر خود آن

بتواند خصوصيات فيزيكي اين هويات را به كمك علائم رياضي بازنمايي كند، بدون اين كه 
ربط اين علائم رياضي . توضيحي درخصوص ماهيت دروني اين هويات بدهد، كافي است

ر تواند د صرفاً نمادي است و هر هستومندي كه بتواند ساختار رياضي نظريه را حفظ كند مي
بندي طبيعي نزديك  ها به بلوغ رسيدند به طبقه پس از اين كه نظريه. يك طبقه قرار گيرد

ها را با  آيد كه فقط بايد آن هايي بدست مي بيني ها مجموعه پيش شوند و از دل آن مي
-از نظر دوئم آنچه حائز اهميت است درك روابط بين طبقه. طبيعت و واقعيت تطبيق داد

  1.تهاي طبيعي اسبندي
  

  هاي بازنماياننده و تاريخ فيزيك نظريه  .4
هاي تجربي هستند كه يا  قعيتكند تنها وا دوئم در بخش ديگري از اظهاراتش ادعا مي

در :  اند و نه كاذب قوانين فيزيكي روابط نمادي هستند كه نه صادق. اند و يا كاذب صادق
. است 4و نسبي 3زيكي موقتيبه همين دليل هر قانون في. هستند 2معناي واقعي كلمه تقريب

هاي علمي نقش مهمي در  از سوي ديگر به نظر دوئم هستومندهاي نظري موجود در نظريه
با توجه به . شوند بار تلقي مي كه در بسياري از مواقع مشاهدات نيز نظريه علم دارند تا جايي

وضيح توان هويات نظري را كنار گذاشت و ادعا كرد كار علم ت اين مطلب چگونه مي

______________________________________________________ 
1. Ibid, pp.23-26. 
2. approximation 
3. provisional 
4. relative 
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ها  ديدهپاي از بندي دستهها نيست؟ اگر هدف نظريه طبقه سازوكارهاي عليّ پشت پديده

ها ديدهپشت پنهان پبررسي حقايق  ،ترين راه براي رسيدن به اين هدفآيا مطمئن ،است
متراكم كنيم،  جاي آن كه قوانين تجربي را در يك دستگاه منطقي نيست؟ آيا بهتر نيست به

  1اي ارائه دهيم كه اين قوانين را توضيح دهد؟ناسانهش تصوير هستي
 يشرفتپها از طريق توسل به تاريخ فيزيك و بررسي سير  پاسخ دوئم به اين پرسش

با مراجعه به تاريخ فيزيك و تحليل . هاي فيزيكي در درون تاريخ اين علم استنظريه
دوئم معتقد است اين  ،اندديدارهاي محسوس ساخته شدهپهايي كه براساس توضيح  نظريه
كه قوانين  ،يكي بخش توصيفي يا بازنمودي ،اندها از دو بخش كاملاً مجزّا تشكيل شدهنظريه

ها را بيان ديدهپشت پكه سازوكارهاي عليّ  ،ديگري بخش توضيحي ،كنديمبندي را طبقه
بخش . بعيد است كه بخش توضيحي دليلي براي وجود بخش توصيفي باشد. كنديم

نظريه . يحي طفيلي بخش توصيفي است و وارث سازوكارهاي كاملاً صوري شده استتوض
بندي اعم از طبقه ،تمام آنچه براي نظريه مفيد است. مديون قدرت بخش توضيحي نيست

هر دو در بخش توصيفي نظريه قرار دارد و هر آنچه نادرست و  ،ينيبشيپطبيعي و قدرت 
  2.گيرديمقرار  داراي تناقض است، در بخش توضيحي

گيرد و يميشرفت فيزيك تجربي با يك نظريه در تضاد قرار پبه نظر دوئم زماني كه 
ي جديد حفظ صرفاً بخش بازنمودي در نظريه ،كنديمنظريه را وادار به اصلاح يا تغيير 

شود و يمي جديد منتقل  ي قديمي به نظريه هاي با ارزش نظريهشود و تمام دارايي يم
به اين ترتيب سهم . كنديمضيحي از بين رفته و جا را براي توضيح ديگري باز بخش تو

ي اين سنتّ واسطه لذا به ،شوديمي بعدي منتقل بندي طبيعي از هر نظريه به نظريهطبقه
اين  ،هااما به علتّ گسستگيِ توضيح ،يشرفت علم تا ابد ادامه خواهد داشتپ ،يوستهپ
  . يوستگي قابل رؤيت نيستپ

هاي نوري و بازنمايي او از قوانين مختلف شكست ديدهپبه طور مثال توضيح دكارت از 
هايي شد ي نظريه منجر به ارائه ،كه بوسيله گاسندي و نيوتن مورد حمايت قرار گرفت ،نور

ي قبلي كاملاً نظريه بعد با نظريه كه ي دكارتي نداشت تا جايي كه هيچ شباهتي به نظريه
درآمد و زماني كه رومر، اخترشناس دانماركي نشان داد نور در فضا با سرعت  ناسازگار از آب

______________________________________________________ 
1. Ibid, p.31. 
2. Ibid, p.32. 
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طور كلي از  ههاي نوري بديدهپتوضيح دكارتي از  ،شوديمگيري منتشر محدود و قابل اندازه
  .بين رفت

  

 گرايي و شم خوب كل .5

هر  ،ابق آندهد كه مطيماي را شرح  گرايانه تز كل 1890ي دوئم با انتشار مقالاتي در دهه
 علمي هرگز به ي ههيچ فرضيو  كنديمي فيزيكي را درگير آزمون تجربي چندين فرضيه

دوئم با استفاده از چنين تز . شود آزموده نمي هاي ديگر تنهايي و مستقل از فرضيه 
همچنين با كمك . ساز وجود ندارد كند در فيزيك آزمون سرنوشت اي استدلال مي گرايانه كل

  .دهد استقرايي و قراردادگرايي را مورد انتقاد قرار مياين تز روش 
 h1 , h2 ,…, hnاگر دانشمندي از تعدادي فرضيه مانند  ،گرايي دوئم مطابق تز كل

باطل  Oنشان دهد كه  ،س آزمايش و يا مشاهدهپرا استنتاج كرده باشد و س Oي نتيجه
 h1 , h2 , …. , hnهاي فرضيهدست آورد كه حداقل يكي از  توان اين نتيجه را بهيم ،است

ها غلط است؟ به نظر دوئم تا آن جا كه فقط منطق اما كدام فرضيه يا فرضيه. باطل است
او معتقد است راهنماي . هاي مختلف كاملاً آزاد استگزينش ميان فرضيه ،مدنظر باشد

نطق م. دانشمند است "شم خوب"ها ي تغيير فرضيهگيري دربارهدانشمند براي تصميم
برخي نظرها هستند كه در تيررس اصل  ،ي ممكن براي احكام ما نيستمحض تنها قاعده

گيرند يمها را كه از منطق سرچشمه ناين انگيزه. اما كاملاً نامعقولند ،گيرنديمتناقض قرار ن
 "اذهان نكته سنج"را كه با  "ي بي دليلادله"اين  ،دهنديمهاي ما را جهت ولي گزينش

   1.توان شم خوب نام كرديمبه درستي  "اذهان هندسي"نه با  ،ويندگيمسخن 
ها مواجه كند كه وقتي با نقض تجربي گروهي از فرضيهيمدوئم دو دانشمند را فرض 

اي بنيادي در گروه را تغيير يك دانشمند نظريه. گيرنديميش پدو راه مختلف در  ،شونديم
است و  ممكنبه لحاظ منطقي هر دو راه . ي راهاي كمكدهد و ديگري برخي از فرضيهيم

ي بين در مجادله. كند بين دو دانشمند حكم كنيميمتنها شم خوب است كه به ما كمك 
داد و به يمهاي كمكي را تغيير مرتب فرضيه 2بيو ،ي موجي نوراي نور و نظريهي ذرهنظريه
هاي جديدي دائماً آزمايش 3كه فرنل در حالي ،اي دفاع كندي ذرهافزود تا از نظريهيمآنها 

  :اما سرانجام مجادله خاتمه يافت. ي موجي بودندكرد كه به سود نظريهيمابداع 
______________________________________________________ 

1. Ibid, p.217. 
2. Biot 
3. Fresnel 
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بيو  ،كنديمتر از آب حركت س از آن كه آزمايش مزبور نشان داد كه نور در هوا سريعپ«

آن فرضيه كرد دست از يمفقط منطق او را مجبور ن. ي گسيل دفاع نكردديگر از فرضيه
اما اگر بيو  ،كرديمسازي نبود كه آراگو فكر  آن آزمايش سرنوشت 1چون آزمايش فوكو ،بكشد

داد كه فاقد شم خوب يمنشان  ،كرديممقاومت  ،بيش از اين در برابر نورشناسي موجي
  2».است

با اين كه تعريف دقيقي از مفهوم شم خوب در دسترس نيست اما با توجه به آراء           
به نظر . شود ي تاريخ علم حاصل مي توان نتيجه گرفت كه شم خوب در اثر مطالعه دوئم مي

. كند كه وابسته به مزاياي عقلي و ذهني دانشمندان استيمرسد دوئم دانشي را اتخاذ يم
گر ماهر بودن كافي دان خوب و آزمايشرياضي ،هاي فيزيكي با واقعيتنظريهبراي سنجش «

 3».طرف و ايمان نيز وجود داشته باشد علاوه بر آن بايد يك قضاوت بي ،نيست

  
 گرا يا ابزارگرا واقع: دوئم .6

هاي علمي  گرايانه نسبت به نظريه ترين معناي آن، نوعي ديدگاه ضد واقع ابزارگرايي در عام
بندي به عنوان ابزارهاي مفيدي براي سازماندهي، طبقهها را بايد  ت كه مطابق آن، نظريهاس

طور كامل با  هاي علمي بهارزش نظريه. نظر گرفت پذير درهاي مشاهده بيني پديدهو پيش
هاي  دد و برخلاف ديدگاهگرگويند بيان ميپذير مي جهان مشاهده ي هها دربارچه نظريه آن

 تعهد گونه ها هيچ هاي نظري، نامزدي براي صدق يا ارجاع نيستند و نظريه گزارهگرا،  واقع
  .ندارند  شناسانه هستي

منتهي به ابزارگرايي  هاي علمي، نظريه ي هحاصل ديدگاه دوئم دربارگروهي معتقدند 
 توانيم بگوييم هاي علمي چيزي جز تنظيم تجربه نيست، بنابراين مي هدف از نظريه: شود مي
ها تنها  اين نظريه. دانيم هاي علمي چيزي نمي يا صدق تقريبي نظريه ،صدق يا كذب ي هباردر
هاي علمي را،  بايد نظريه .بيني و كنترل كنيم توانند ما را قادر سازند كه پديدارها را پيش مي
به . همين بس كه كفايت تجربي داشته باشد هكه باور كنيم، بپذيريم و براي يك نظري آن بي
توان انتظار داشت صرفاً عبارت است از  علمي مي ي هآنچه از يك نظري  ي هير ديگر، همتعب

  .نجات پديدارها
______________________________________________________ 

1. Foucault 
2. Ibid, p.218. 
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173/  گرايي علمي دوئم و واقع
 

مطابق اين . هاي علمي است گرايانه نسبت به نظريه نقطه مقابل ابزارگرايي، ديدگاه واقع
. كنند يا چنين هدفي دارند گونه كه واقعاً هست توصيف مي ها جهان را آن نظريهديدگاه 

. جهان است ضعچگونگي ويا تقريباً صادق بودن از  گرايان توصيف صادق دف علم نزد واقعه
وصف  ، يا تقريباً صحيحاي از جهان و چگونگي رفتارش را به طور صحيح اي كه چهره نظريه

  .كند صادق است
گرايي ساختاري، كه  گرايي رقيق شده، تحت عنوان واقع در اين جا ما به نوعي واقع

در تزي با عنوان  2پيش از ورال، لائودن. كنيم ارائه شده است، اشاره مي 1ورال توسط جان
كند كه  گرايي علمي طرح مي با توجه به تاريخ علم، استدلالي عليه واقع 3استقراي بدبينانه فرا

اند و هايي است كه زماني داراي موفقيت تجربي بودهمطابق آن تاريخ علم گورستان نظريه
-يمهاي كاذب درنظر گرفته عنوان نظريه به ،در حالي كه اكنون ،رسيدنديمنظر  درست به

- يمها به عالم نسبت اين نادرستي يا به سازوكارها و ساختارهاي نهايي كه اين نظريه. شوند
ارجاع  ،ها وجود داشته استگردد و يا هستومندهاي نظري كه در آن نظريهيمدادند بر

تواند مبناي يك فرا استقرا قرار گيرد و منجر به اين نتيجه يماين واقعيت . دهنده نيستند
  . هاي فعلي ما به احتمال زياد نادرست هستندشود كه نظريه

استقراي بدبينانه  كوشد تا پاسخي به تز فرا گرايي ساختاري مي ورال با استفاده از تز واقع
ورال معتقد است . ايجاد كندگرايي و ابزارگرايي  دهد و نوعي موافقت بين دو تز مخالف، واقع

 ،رفته است  با رشد علم از بين ،شناختي هاي نظريه از جمله تعهدات هستيبسياري از بخش
كه اين ساختار در  ،ها استبندي رياضي نظريه ساختار يا صورت ،اما آنچه باقي مانده است

  .گيرديممقابل محتواي نظري قرار 
هاي بسياري از قوانين در نظريه ،شوديمبطال معمولاً هنگامي كه يك نظريه فيزيكي ا

اما  ،شوديمساختار نظريه حفظ . شونديمطور حدي حفظ  طور كامل يا به يا به ،بعدي
هاي رياضي بسته به اين كه به اين معنا كه يك سري داربست. كنديممحتواي آن تفاوت 

جرم در نظريه نيوتن و نظريه طور مثال مفهوم  هب. مانند باقي مي ،چگونه آن را تفسير كنيم
از دل نظريه نسبيت  ،صورت حدي به ،اما شكل رياضي نظريه نيوتن ،نسبيت متفاوت است

اما از طرف ديگر . گرايي هستندمتعلقَ واقع ،ورال معتقد است ساختارها. آيديمبيرون 

______________________________________________________ 
1. Worrall, J. 
2. Laudan 
3. the pessimistic metainduction   
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چه واقعي  آن. ضرورتاً بازتاب واقعيت نيست ،چه در نظريه وجود دارد ذيرد كه هر آنپ يم

. شوديمي بعد منتقل  شود و از يك نظريه به نظريهيمجزو ساختار نظريه محسوب  ،است
كند و يمبين نظريه فرنل و ماكسول اشاره  ،يوستگي ساختار نظريپطور مثال ورال به  به

شناختي  اما تعهدات هستي ،بندي رياضي بين اين دو نظريه مشترك است معتقد است صورت
  .تفاوت استدر هر يك م

ي جهان خارج نيست، آنچه واقعي نماياننده ها بازدر تز ابزارگرايي، ساختار رياضي نظريه
ها، اهميت نداشته و  بندي اين پديده اما سازوكارهاي طبقه. ها هستند و مهم است پديده
هاي ساختار رياضي نظريه ،گرايي ساختاريدر صورتي كه مطابق واقع. حالت ابزارگونه دارد

ي ساختار جهان است و محتواي شناختي يك نظريه همان ساختار آن نماياننده باز ،علمي
  .است

بر اساس ابزارگرايي . گرا وجود داردحذف گرا و غيرابزارگرايي نحوي به دو شكل حذف
حذفي كه گروهي معتقدند مرتبط با آراء دوئم است، لازم نيست كه وجود واقعيتي  غير

كه كار خود را به نحو موفّقي انجام  ديدارها فرض كنيم و علم براي آنپراي ذير را وپنا مشاهده
مطابق . ذيري قرار دهدپنا ضرورتي ندارد هدف خود را توصيف چنين واقعيت مشاهده ،دهد

تري در ي هستومندهاي عميقاين ديدگاه لازم نيست فرض كنيم گفتمان نظري بازنماياننده
 ،تري وجود دارد يا نهواقعيت عميق ،هاديدهپشت پكه  ينجهان است و اساساً در قبال ا

تري را مطرح ديدگاه قوي ،گرااما ابزارگرايي حذف. ابزارگراي غيرحذفي موضع لاادري دارد
تر از تجربه باشند چرا كه ها نبايد در صدد بازنمايي چيزي عميقكه نظريه كند و آن اينيم

ها آن وجود ندارد كه نظريه ،ذيرپنا ي يك واقعيت مشاهدهيعن ،تر از تجربهنهايتاً چيزي عميق
  .را بازنمايي كنند

ها در ديدهپبندي هدف علم مرتب كردن و طبقه ،چنان كه ذكر شد مطابق نظر دوئم آن
نهاني رخ پكارهاي عليّ  و ها با چه سازديدهپكه  اما توضيح اين ،يك چارچوب رياضي است

كار علم دادن يك . ي متافيزيك استيك و در حوزهي فيز خارج از حوزه ،دهنديم
يعني زماني كه چندين دستگاه رياضي وجود داشته باشند كه  ،بندي جامع است طبقه

كنند كه يمدانشمندان دستگاهي را انتخاب  ،كنندها را جاسازي ديدهپبتوانند يك سري از 
رخصوص صدق و كذب دوئم معتقد است تنها د. بندي را انجام دهدترين طبقهجامع

هاي نظري ارزش صدق ندارند، آنها نه  توان سخن گفت و فرضيه هاي تجربي مي واقعيت
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با توجه به اين اظهارات دوئم، . اند و نه كاذب، بلكه فقط مناسب يا نامناسب هستند صادق
  .كنند ي ابزارگرايان تلقي مي اي او را در زمره عده

ها متشكل از له ذكر شد دوئم معتقد است نظريهگونه كه در بخش چهارم اين مقا همان
اش حفظ كه وظيفه ،بندي يا قسمت بازنموديبخش توصيفي يا طبقه ،دو بخش هستند

بخش توضيحي  ،بخش دوم. ها است و معمولاً اين قسمت يك ساختار رياضي استديدهپ
ند كه كيماين بخش معين  ،دهديمها را توضيح ديدهپشت پكارهاي  و است كه ساز

به  ،نمادهايي كه در بخش توصيفي و يا در واقع نمادهايي كه در ساختار رياضي قرار دارند
بخش توضيحي طفيلي بخش توصيفي است و . كننديمچه چيزهايي در جهان خارج دلالت 

گرايي ساختاري ي اصلي تز واقعاين ايده، ايده. اولويت با بخش توصيفي يك نظريه است
-اعم از طبقه ،چه براي نظريه مفيد است اما به نظر دوئم تمام آن. ره شداست كه به آن اشا

هر دو در بخش توصيفي نظريه قرار دارد و تاريخ علم  ،ينيبشيپبندي طبيعي و قدرت 
قبل به  ي صرفاً بخش بازنمودي از نظريه ،هاي علمييشرفت نظريهپدهد در سير يمنشان 
اما بخش توضيحي از  ،ار رياضي ثابت باقي ماندهبعدي منتقل شده است و ساخت ي نظريه

- يملذا گفتمان نظري حذف ن. بين رفته و توضيح ديگري جايگزين توضيح قبلي شده است
علاوه بر اين دوئم نقدهاي مهمي از . كنديمشناختي نيز ايجاد ن اما تعهد هستي ،شود

  : كند ابزارگرايي مي
نويسي  ها صرفاً ابزارهاي فهرستنظريه ،است ابزارگرايي مخالف شهود علمي - 1          

بلكه هدف آنها بالا بردن فهم ما . ها و تجربه نيستندهاي گردآوري شده از طريق آزمايشداده
ها در يك چارچوب رياضي بندي كردن واقعيتها علاوه بر طبقهنظريه. نسبت به جهان است

  1.برنديمفهم ما از جهان خارج را بالا  ،مناسب
اي به اين  هر كدام در مقالات جداگانه 4و ميلنا ايوانووا 3، آناستاسيوس برنر2درو لاگان

تواند واقعيت غيرمشاهدتي را آشكار كند، اما  كنند كه نظريه فيزيكي نمي نظر دوئم اشاره مي
شود و روابط بيشتري  مي تر  ي جهان بياموزد، زيرا نظريه كامل تواند به ما چيزهايي درباره مي

جا كه از آن. كند ها را برقرار مي عيتهاي مشاهدتي متناظر با روابط واقعي بين واق ز دادها
نظريه فيزيكي يك بازنماياننده است و نه يك توضيح، حتي در انتهاي علم نيز نه ماهيت 

______________________________________________________ 
1. Ibid, p.334. 
2. Andrew Lugg 
3. Anastasios A. Brenner 
4. Milena Ivanova 
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با اين حال، نظريه . ها هاي پديده هستومندهاي غيرمشاهدتي آشكار خواهد شد و نه علّت

هستومندها   واقعي ميان هستومندهاي غيرمشاهدتي را بدون اين كه خود آنفيزيكي روابط 
داري دوئم از نوعي  لذا لاگ، برنر و ايوانووا معتقد به جانب. كند را آشكار كند، مشخص مي

  .هاي علمي هستند گرايي درخصوص نظريه واقع
سل به شم كند كه دوئم معتقد است با تو همچنين ايوانووا به اين موضوع اشاره مي

بندي طبيعي هر چه بيشتر  هايي را توسعه دهيم كه باعث طبقه كوشيم نظريه خوب، مي
ها هميشه قصد دارند روابط واقعي در طبيعت را هر چه  يعني نظريه. قوانين تجربي شوند

كند كه  اما ايوانووا معتقد است كه دوئم بر اين نكته تأكيد مي. بيشتر و بيشتر منعكس كنند
 ي كند و هر نظريه توان به اين نتيجه رسيد كه علم رشد مي استفاده از تاريخ علم، مي تنها با

اين ديدگاه . شود اند، بنا مي هاي ديگري كه پيش از اين وجود داشته جديد بر روي نظريه
به نظر ايوانووا نظريه شم خوب منجر به . ي پيوستگي تاريخي است دوئم معروف به نظريه

گرايي در آراء دوئم  شود، كه اين امر به نفع نوعي واقع هاي علمي مي نظريهپيوستگي تاريخي 
  1.است

كتابي : ي فيزيكي پير دوئم هدف و ساختار نظريهي با عنوان  ا در مقاله 2روبرتو مايوچي
كند اين تز بخشي از  ، با توجه به تز پيوستگي تاريخي دوئم، بيان ميعليه قراردادگرايي

هاي  ، دوئم بر ملاك1892اگر در سال : ي بسيار مهمي دارد ه نتيجهشناسي اوست ك معرفت
اي ابزارگرايانه براي علم اجتناب  توانست از نسخه كرد، نمي منطقي از جمله سادگي تكيه مي

گرايانه و  اندازي واقع تواند از چشم كند، اما اكنون با استفاده از تز پيوستگي تاريخي او مي
 3.مي حمايت كندمعرفتي درخصوص سازمان عل

كه چرا و چگونه  توضيح اين ،ها باشدبندي دادههاي علمي صرفاً طبقهاگر وظيفه نظريه - 2   
ر شده پاي اگر يك نظريه فقط جعبه. بسيار دشوار خواهد بود ،بديع دارند ينيبشيپها نظريه

دوئم براي ما يك تواند بنا به گفته يمدرك اين مطلب كه چگونه يك نظريه  ،از ابزارها باشد
اما اگر اصول يك نظريه روابط بين چيزها را عميق و واقعي  ،يامبر باشد نيز دشوار استپ

لاگ معتقد . مورد ترديد قرار نخواهند گرفت ،هاي بديع يك نظريهينيبشيپديگر  ،بيان كند

______________________________________________________ 
1. Ivanova, M., Pierre Duhem’s Consept of Good Sense, pp.5-7. 
2. Roberto Maiocchi 
3. Maiocchi, R., Pierre Duhem’s The Aim and Structure of Physical Theory : A 
Book Against Conventionalism, p.389.  
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 هاي مشاهدتي راديدهپعلاوه بر اينكه  ،هاي علمي خوباست به نظر دوئم اكثر نظريه
لذا بايد  ،هاي بديع نيز دارندينيبشيپ ،بندي طبيعيبه شكل يك طبقه ،كننديمبندي  طبقه
  .ها باشندديدهپبندي هاي علمي چيزي فراتر از ابزارهايي براي طبقهنظريه

  :  كند لاگ براي تبيين اين موضوع به نقل قولي از دوئم اشاره مي
بندي، طبيعي است يم براي آن كه طبقهتوانيم به آن تن دهيمترين آزموني كه سخت

شود نشان يميشرفت چيزهايي را كه تنها در آينده آشكار پرسيم آيا پاين است كه ب
ي ما را  هاي بدست آمده از نظريهينيبشيپدهد؟ و هنگامي كه آزمايش طراحي شد و  يم

ي برقرار شده كنيم كه اين اعتقاد در ما تقويت شده است كه روابطيماحساس  ،تأييد كرد
                1.به درستي با روابط بين چيزها مطابقت دارد ،بين مفاهيم انتزاعي توسط استدلال ما

چرا  ،مند كردن قوانين تجربي هستندنظام/ بندي ها فقط ابزارهايي براي طبقهاگر نظريه - 3
و همساني عرضه ها را در يك طرح نظري، متحد كرده و نظام كلي  كوشند آنيمدانشمندان 

شوند؟ لاگ، برنر، ايوانووا و سيلوس همگي ها بتوانند در آن جاسازي ديدهپكنند كه تمام 
اگر قسمتي از . ها بين دانشمندان استمعتقدند به نظر دوئم ابزارگرايي مخالف وحدت نظريه

ي ديگري به خوبي قسمت ديگري را نظريه ،بندي كندعلم را يك نظريه به خوبي طبقه
ديگر دانشمندان نبايد به دنبال نظريه واحدي باشند تا بتواند همه ... بندي كند و بقهط
  .بندي كندها را به خوبي طبقهديدهپ

توان او را در يمهر چند دوئم نقدهايي به ابزارگرايي كلاسيك وارد كرده است اما ن
بودن دوئم با لاگ موافق در ابزارگرا ن 2مولين ارنان مك. گرايان علمي قرار داد ي واقع زمره

مولين معتقد  گرايي در كارهاي دوئم است، مك است اما بر خلاف لاگ كه موافق نوعي واقع
به نظر او دوئم . است در كارهاي دوئم درخصوص ماهيت علم نوعي دوسوگرايي وجود دارد

ردادگرايي گرايي و قرا اي بين دو موضع واقع طور عمد تلاش كرده است تا راه ميانه كاملاً به
  .ايجاد كند
گرا  هاي فيزيكي نه واقع دوئم درخصوص نظريه: گويد مولين به نقل از آرتور فاين مي مك

فاين معتقد است دوئم براي . پذير بين اين دو موضع داشت او حالتي انعطاف. بود و نه شكاّك
كند  پيشنهاد ميفيزيكي  ي گرايي و ابزارگرايي، تعريفي از نظريه يافتن راهي مياني بين واقع

هاي فيزيكي ماندني است  چه در آموزه آن :بگيرد كه  دهد چنين نتيجه كه به او اجازه مي

______________________________________________________ 
1. Duhem, 1954, p.28. 
2. Ernan Mcmullin 
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چه از  بندي طبيعي قوانين استنتاج شده از تعدادي اصل است و آن تلاشي منطقي براي طبقه

هايي  ها به فرض ها جهت الحاق آن حاصل است تلاش براي توضيح اين اصل رفتني و بي بين
 1.هاي پنهان پشت پديدارهاي ملموس است درخصوص واقعيت

  
  گيري نتيجه

ي  هاي فيزيكي را نبايد تنها به منزله دوئم بارها بر اين نكته تأكيد كرده است كه نظريه
بندي قوانين  هاي فيزيكي علاوه بر طبقه نظريه. هاي اقتصادي درنظر گرفت بندي طبقه

اين موضع  . دهند ت جهان در اختيار ما قرار ميتجربي، اطلاعاتي درخصوص ماهيت و سرش
به . بندي طبيعي و مصنوعي را درك كرده است دهد كه دوئم تفاوت بين طبقه او نشان مي

نظر او نظريه فيزيكي صرفاً يك دستگاه مصنوعي نيست كه مناسب امروز و براي فردا 
بندي طبيعي، براي  بعلاوه هدف نظريه فيزيكي ارائه يك طبقه. غيرقابل استفاده باشد

برقراري هماهنگي منطقي بين قوانين تجربي است، كه اين نظم منطقي بايد منطبق با نظم 
   .واقعي جهان باشد

هاي  بندي است كه در آن طبقه 2اي تصوير دوئم از علم، منطبق با فرآيند خودبسنده
هاي بيشتر  بندي بقهبه نظر او فيزيكدانان ط. شوند  هاي قديمي مي بندي بهتر، جايگزين طبقه

و تا حدي  بازنمايانندههاي تا حدي  بندي را جايگزين طبقه توضيحيو كمتر  بازنماياننده
دوئم معتقد است تقريباً كل بخش بازنماياننده از يك نظريه به نظريه . كنند مي توضيحي

شود و بنابر  شود و بخش توضيحي براي توضيح ديگري كنار گذاشته مي جديد منتقل مي
بندي  رود و سهمي از طبقه ي بعدي پيش مي نّت پيوستگي، هر نظريه به سمت نظريهس

  . گيرد طبيعي را به عهده مي
گرايي ساختاري مبني بر اين كه ساختار و روابط رياضي  نتيجه آن كه با توجه به تز واقع

ديگر ها با هم شود و نظريه ي بعد منتقل مي ها، از يك نظريه به نظريه موجود در نظريه
ها با يكديگر  شناختي در هر يك از نظريه پيوستگي ساختاري دارند، اما تعهدات هستي

هاي دوئم درخصوص هدف و ساختار  توان چنين نتيجه گرفت كه ديدگاه متفاوت است، مي
  .تر است گرايي ساختاري نزديك هاي فيزيكي به تز واقع نظريه

______________________________________________________ 
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